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دستگیری عاملان شهادت 
مأمور پلیس البرز

عاملان شـــهادت مأمور پلیس مبارزه با مواد 
مخدر البرز در کمتر از 7 ســـاعت پس از این 

جنایت دستگیر شدند.
شامگاه دوشـــنبه مأموران انتظامی چهارباغ 
بـــه منظـــور مبـــارزه بـــا قاچـــاق موادمخدر 
بـــا تعـــدادی از قاچاقچیـــان مســـلح درگیر 
شـــدند که در ایـــن درگیری گروهبـــان یکم 
محمدمهدی وکیلی از پرســـنل این یگان به 

درجـــه رفیع شـــهادت نائـــل آمد.
ســـردار حمیـــد هداونـــد فرمانـــده انتظامی 
اســـتان البـــرز در تشـــریح این خبـــر گفت: 
گروهبـــان یکم »محمـــد مهدی وکیلـــی« از 
مأمـــوران پلیـــس شهرســـتان چهاربـــاغ در 
درگیـــری مســـلحانه بـــا فروشـــندگان مواد 
مخدر بـــه درجه رفیع شـــهادت نائل شـــد. 
ایـــن مأمـــور پلیس مبـــارزه بـــا مـــواد مخدر 
شهرســـتان چهاربـــاغ در عملیـــات تعقیب 
و گریـــز فروشـــندگان مواد مخدر در ســـطح 
این شهرســـتان مورد حمله مســـلحانه قرار 

. فت گر
هداونـــد با بیان اینکه عامل اصلی شـــهادت 
محمـــد مهـــدی وکیلـــی بـــا ضـــرب گلولـــه 
زمین گیر شده اســـت، گفت: ۶ عامل دیگر 
در چند عملیات مختلف دســـتگیر شدند و 
مقادیـــری مواد مخـــدر نیز در ایـــن عملیات 

کشـــف و ضبط  شد.
رئیس کل دادگســـتری اســـتان البـــرز نیز با 
اعلام بازداشـــت عوامل شـــهادت یک مأمور 
نیروی انتظامی در چهارباغ، از دســـتور برای 
تســـریع در محاکمـــه عوامـــل آن خبـــر داد. 
حســـین فاضلی هریکنـــدی گفـــت: پس از 
اعـــلام ایـــن حادثـــه بلافاصله به دادســـتان 
چهاربـــاغ و معـــاون پیگیـــری پرونده هـــای 
خاص دادگســـتری کل اســـتان البـــرز برای 
تســـریع در شناســـایی، بازداشـــت و تعقیب 
قاتـــل یـــا قاتـــلان بـــا بـــه کارگیـــری تمامی 
ظرفیـــت هـــای قانونـــی دســـتورات مقتضی 

صادر شـــد.

وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه اشـــد مجـــازات در 
انتظـــار عوامل ایـــن جنایت خواهـــد بود از 
دستور برای تســـریع در تحقیقات مقدماتی 
و محاکمه خبـــر داد و متذکر شـــد: هر گونه 
تعدی به جایگاه نیـــروی انتظامی و مأموران 
خـــدوم آن بـــا ســـرعت و جدیـــت توســـط 
دســـتگاه قضایی اســـتان مورد رسیدگی قرار 

خواهـــد گرفت.

حادثه  اخبار

 دستگیری قاتلان پژو سوار 
در کمتر از 2 ساعت 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 عامل آتش سوزی در پاساژ  
نشتی گاز بود

فرار پس از شلیک به برادر  قاتل تاجر افغانستانی دستگیر شد

عامـــلان قتـــل دو پســـر جـــوان در کوی ۶۰۰ دســـتگاه 
بندرعبـــاس در کمتر از 2 ســـاعت دســـتگیر شـــدند.
ســـردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی هرمزگان 
در ایـــن  خصـــوص گفـــت: بـــا هوشـــیاری و تـــلاش 
همه جانبه مأموران انتظامی شهرســـتان بندرعباس و 
همکاری مأموران انتظامی شهرســـتان خمیر عاملان 
قتـــل دو جـــوان 2۰ و 33 ســـاله کـــه در شهرســـتان 
بندرعبـــاس مرتکـــب قتـــل شـــده بودنـــد، پـــس از 

2ســـاعت دســـتگیر شدند. 
این حادثه در کوی ۶۰۰ دستگاه شهرستان بندرعباس 
رخ داد و بلافاصلـــه پیگیـــری موضـــوع در دســـتور کار 
پلیس قرار گرفت. نخســـتین بررسی ها نشان می داد 
مقتولان دو پســـر 2۰ و 33 ســـاله بودند. در این حادثه 
مشـــخص شـــد دو نفر بـــا خـــودرو پژو پارس مشـــکی 
بدون پلاک با اسلحه کلاشـــنیکف اقدام به تیراندازی 
به ســـمت آنها کرده و بلافاصله نیز  متواری شـــده اند. 
بـــا اجرای طرح مهـــار و کنترل لحظه ای ســـایر مبادی 
خروجی اســـتان مأموران انتظامی مســـتقر در ایست 
و بازرســـی کُنجـــی شهرســـتان خمیر هنگام بررســـی 
دقیـــق خودروهای عبوری جـــاده خمیر به لارســـتان 
به یک دســـتگاه خودرو پژو پارس مشـــکی مشـــکوک 

شـــده و خودرو را متوقف کردند.
ســـردار جعفـــری ادامه داد: در بررســـی اولیـــه راننده 
و سرنشـــین کـــه هیچگونه مدارکـــی همراه نداشـــته 
هویـــت خـــود را جعلـــی اعـــلام کـــرده و قصـــد تمرد و 
متواری شـــدن داشـــتند کـــه بـــا هوشـــیاری مأموران 
دســـتگیر شـــدند. به گفتـــه رئیس پلیس اســـتان در 
بررسی دقیق تر مشـــخص شد متهمان در بندرعباس 
مرتکـــب قتل شـــده و فراری هســـتند که در بازرســـی 
از خـــودرو یک قبضه ســـلاح ســـرد از نوع قمـــه در زیر 

صندلی خودرو کشـــف شـــد. 

نشـــتی گاز مایـــع از ســـیلندر در یکـــی از واحدهـــای 
تجـــاری پاســـاژی در اصفهـــان منجـــر بـــه انفجـــار، 

آتش ســـوزی و زخمـــی شـــدن 2 نفـــر شـــد. 
منصـــور شیشـــه فروش، مدیـــرکل مدیریـــت بحـــران 
جزئیـــات  آخریـــن  دربـــاره  اصفهـــان  اســـتانداری 
آتش ســـوزی پاســـاژ آزادی واقـــع در چهاربـــاغ پاییـــن 
اصفهـــان، اظهـــار کـــرد: حادثـــه آتش ســـوزی پاســـاژ 
آزادی چهاربـــاغ اصفهـــان ســـاعت 1۶:۰8 بعدازظهـــر 
روز دوشـــنبه یکم اســـفندماه، توسط شـــهروندان به 
نیروهای امدادی گزارش شـــد که بر اســـاس آن طبقه 

منفـــی یـــک پاســـاژ دچـــار حریق شـــده بود. 
بلافاصلـــه 7۰ نفر نیـــروی عملیاتـــی در قالب تیم های 
آتش نشانی از 8 ایســـتگاه اعزام شدند و از 8 ایستگاه 
دیگـــر تجهیزات ارســـال شـــد. نخســـتین بررســـی ها 
نشـــان می داد به علت رعایت نشـــدن اصـــول ایمنی 
توســـط یکـــی از واحدهای تجـــاری که کپســـول مایع 
ســـیلندر نگهـــداری می کـــرده، این کپســـول نشـــتی 
داشته و نشـــت گاز مایع سیلندر باعث شد که حادثه 
انفجار رخ دهد و مغازه های یک ســـمت پاســـاژ کاملاً 

دید.   آسیب 
وی بـــا بیـــان اینکـــه در مجمـــوع 2۵ نفـــر مجـــروح 
شـــدند، گفت: حدود 12 نفر دچار دودزدگی شـــدند و 
به صورت ســـرپایی در اتوبوس آمبولانس با تمهیدات 

نیروهـــای اورژانس بهبـــود یافتند. 
همچنیـــن 13 نفـــر به بیمارســـتان منتقل شـــدند که 
اقدامات اولیه برای آنها انجام شـــد. امـــا 2 نفر از آنها 
که صاحبان واحد تجاری بودند، به علت ســـوختگی 
به بیمارســـتان امام موســـی کاظم)ع( منتقل شدند. 

مـــرد میانســـال کـــه در اقدامـــی هولنـــاک بـــا 
شـــلیک به ســـر بـــرادرش و زیـــر گرفتـــن او با 
خـــودرو از محـــل فـــرار کـــرده بود، از ســـوی 
پلیـــس پایتخت تحـــت تعقیب قـــرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  ســـاعت 
11 صبح سه شـــنبه خبر تیرانـــدازی در خیابان 
باهنر حوالـــی میدان قدس بـــه کلانتری 122 
اعلام شـــد و بلافاصلـــه مأمـــوران کلانتری در 
محل حاضر شـــدند و در نخســـتین بررسی ها 
دریافتند مردی ۶۰ ســـاله از ناحیه پشـــت  سر 
مـــورد اصابت گلولـــه قرار گرفتـــه و روی زمین 

افتـــاده اســـت کـــه بـــا هماهنگـــی اورژانـــس 
به بیمارســـتان شـــهدا منتقل شـــد. بـــا رصد 
و  دوربین هـــای مداربســـته محـــل حادثـــه 
اعلام ســـرایدار ســـاختمان، مشـــخص شـــد 
ضـــارب، برادر این مرد بوده که از پشـــت ســـر 
با ســـلاح کلت کمری به او شـــلیک و ســـپس 
بـــا خودروی 2۰7 خود چند بـــار از روی او عبور 
کرده و ســـپس از محل متواری شـــده اســـت. 
در حال حاضر وضعیت مصدوم وخیم اســـت 
و شـــواهد موجـــود نشـــان دهنده مشـــکلات 

خانوادگـــی در وقـــوع این حادثه اســـت.

حکم قصاص مرد جوانی که همســـرش 
را بـــه قتـــل رســـانده و جســـدش را در 
ســـوی  از  بـــود  کـــرده  دفـــن  بیابـــان 
دیوان عالـــی کشـــور مهر تأییـــد خورد و 
مـــرد زندانـــی در یک قدمـــی چوبـــه دار 

قـــرار گرفت.
بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 
رســـیدگی به این پرونده از بهمن ســـال 
۹۹ بـــا مراجعه مـــرد 3۰ ســـاله ای به نام 
حمیـــد بـــه اداره پلیس کـــه مدعی بود 
همســـر 2۵ ســـاله اش بـــه نـــام مریـــم 

ناپدید شـــده اســـت، آغاز شـــد.
وی در تشـــریح ماجرا به مأموران گفت: 
ما در پاکدشـــت زندگی می کنیم و صبح 

قبل از اینکه به محـــل کارم بروم، مریم 
بـــرای خرید نـــان از خانه خارج شـــد و 
نیم ســـاعت بعـــد هم مـــن به ســـر کارم 
رفتم. از آنجا چند بـــاری با خانه و تلفن 
همراهش تماس گرفتم اما پاســـخ نداد 
تـــا اینکـــه عصر بـــه خانـــه برگشـــتم اما 

همســـرم در خانه نبود. 
با هر کســـی که فکر می کـــردم می تواند 
از او خبـــری داشـــته باشـــد هـــم تماس 
گرفتم امـــا نتیجـــه ای نگرفتـــم و پیش 

پلیـــس آمدم.
پـــس از ثبت شـــکایت از ســـوی حمید، 
آغـــاز  را  خـــود  تحقیقـــات  مأمـــوران 
کردنـــد امـــا مـــرد جـــوان بـــار دیگـــر به 
اداره آگاهـــی مراجعـــه کـــرد و گفت: در 
حـــال بررســـی وســـایل همســـرم بودم 
که بـــا این دستنوشـــته مواجه شـــدم و 
نشـــان می دهد همســـرم قصد داشـــته 

خودکشـــی کنـــد. 
تعجـــب می کنم کـــه چرا مریم دســـت 
 بـــه چنیـــن کاری زده چـــون مـــا در این 

۵ ســـالی که بـــا هم ازدواج کـــرده بودیم 
هیچ مشکلی نداشـــتیم و زندگی خوبی 

داشتیم.
بـــا اینکـــه اظهـــارات حمیـــد حاکـــی از 
ماجـــرای  در  دخالتـــی  کـــه  بـــود  آن 
نداشـــته  همســـرش  شـــدن  ناپدیـــد 
امـــا تناقض گویی هـــای او ســـبب شـــد 
مأمـــوران به او مظنـــون شـــوند و وی را 

بازداشـــت کننـــد. به عنـــوان متهـــم 
 

اعتراف به قتل
حمیـــد پـــس از دســـتگیری وقتـــی در 
مقابـــل مســـتندات پلیس قـــرار گرفت 
بـــه ناچار بـــه قتـــل همســـرش اعتراف 
کرد و در توضیح بیشـــتر گفت: از همان 
ابتـــدای ازدواج مـــان بـــا هـــم اختـــلاف 
داشـــتیم. فکـــر می کردیم اگـــر بچه دار 
شـــویم مشـــکلات مان کمتر می شود اما 
با تولـــد دخترمان اختلافات ما بیشـــتر 
شـــد. مریم به مـــن توجهـــی نمی کرد و 
باعـــث شـــده بود به او شـــک کنـــم و به 

این بـــاور برســـم که بـــا فرد دیگـــری در 
ارتباط اســـت. 

یـــک روز تصمیـــم گرفتم خیلـــی جدی 
با او صحبت کنم تا شـــاید مشـــکل مان 
حل شـــود اما بازهم به مـــن بی اعتنایی 
کرد و جواب درســـتی نداد تـــا اینکه روز 
حادثـــه و زمانـــی که دختـــر کوچک مان 
در اتـــاق خـــواب بود با او بحـــث کردم و 
در اوج عصبانیت گلویش را فشـــار دادم 
تـــا اینکه خفه شـــد. بعـــد از چند دقیقه 
که بـــه خـــودم آمـــدم از تـــرس تصمیم 
گرفتـــم جســـد همســـرم را تکه تکه کنم 
بعد با ماشـــینم به بیابان های ســـمنان 

بردم و همانجـــا دفن کردم. 
در مســـیر برگشـــت هم به ذهنم رسید 
کاری کنـــم پلیـــس بـــه من شـــک نکند 
بنابرایـــن ماجرای دستنوشـــته را مطرح 
کردم.با اعترافات صریح متهم و کشف 
جســـد، پرونده برای رســـیدگی به شعبه 
دهـــم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

شد. فرستاده 

 تأیید حکـــم از ســـوی دیوان عالی 
ر کشو

در ابتدای جلســـه پـــدر و مـــادر قربانی 
به عنـــوان اولیـــای دم برای دامادشـــان 

درخواســـت قصـــاص کردند.
ســـپس متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و با 
ابراز پشـــیمانی از ایـــن جنایت خواهان 

شد. بخشـــش 
در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند 
و با توجه به مـــدارک  موجود در پرونده، 
متهـــم را به قصـــاص و پرداخـــت دیه به 
خاطر جنایت بر میـــت محکوم کردند. 
این حکم در دیوان عالی کشـــور تأیید و 

شد. قطعی 

این مرد به خاطر سوء ظن به همسرش او را کشته و جسدش را در بیابان دفن کرده بود

گروه حوادث
editorial@irannewspaper.ir

دادگاه کیفری

داماد قاتل پای چوبه دار 

اعضـــای بانـــد ســـرقت چمـــدان ســـنگ های ۹۰ 
میلیارد تومانی و زورگیران خشـــن که 2۰۰ گوشـــی 
ســـرقت کرده انـــد، متهمانـــی بودنـــد کـــه در دو 
عملیات جداگانه از ســـوی کارآگاهـــان اداره آگاهی 
پایتخت بازداشـــت شـــدند.به گـــزارش خبرنگار 
حوادث »ایـــران« با اعلام خبر »ســـرقت زمرد« به 
ارزش ۹۰ میلیارد تومان با شگرد بیهوشی در شرق 
تهـــران، موضوع رســـیدگی به پرونده در دســـتور 
کار تیمـــی زبـــده از کارآگاهـــان اداره پنجم پلیس 
آگاهی قـــرار گرفت.ســـرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گـــودرزی، رئیس پلیـــس آگاهی تهران بـــزرگ در 
این باره گفـــت: تحقیقات ابتدایی نشـــان داد، 2 
مرد جوان با مالباخته در خانه ای در شـــرق تهران 
قـــرار ملاقات گذاشـــته و در این قرار بـــا خوراندن 
غذای مســـموم، وی را بیهوش و اقدام به سرقت 
زمردهـــای مالباخته بـــه ارزش ۹۰ میلیـــارد تومان 
کرده انـــد. کارآگاهان اداره پنجـــم پلیس آگاهی در 
نخســـتین گام با بهره گیری از شـــیوه های کشـــف 
نویـــن جرم و روش هـــای علمی، هویـــت 2 متهم 
پرونـــده را شناســـایی کردنـــد و متوجـــه شـــدند 
سردســـته این بانـــد از زندان، همدســـتانش را با 

تلفن همـــراه هدایت می کرده اســـت.
 با شناســـایی سردســـته باند در زنـــدان وی برای 
تحقیقـــات بـــه اداره پنجم پلیـــس آگاهی منتقل 
شـــد و در بازجویی هـــا مخفیگاه 2 مـــرد جوان نیز 
شناســـایی شـــد و پس از هماهنگی هـــای لازم با 
مرجع قضایی موفـــق به دســـتگیری متهمان در 
یک عملیات منسجم شـــدند. زمردهای مسروقه 

نیز از مخفیگاه متهمان کشـــف شـــد.

 تماس از زندان
صاحـــب زمردهای میلیـــاردی که خـــود را معاون 
اتحادیـــه طـــلا و جواهـــر تهـــران معرفی کـــرد در 
تشـــریح این ماجـــرا به »ایـــران« گفت: شـــهاب، 
8 ســـال قبـــل آبدارچـــی شـــرکتم بـــود او چنـــد 
ماهـــی برای من کار کرد و ســـپس بـــه بهانه اینکه 
می خواهد یک نمایشـــگاه خـــودرو راه اندازی کند 
از پیـــش من رفـــت. اما مدتی بعد بـــه من گفتند 
که در ترکیـــه گالری طلا و جواهـــرات دارد. مدتی 
بعد هم میثم، دوســـت شـــهاب به اتحادیه آمد و 
مدعی شـــد که نیاز به ســـنگ های قیمتی الماس 
و زمـــرد و یاقـــوت دارند. چندین بار ســـنگ هایی 
در حـــدود 2۰۰ میلیـــون تومـــان خریـــد و بـــه این 
ترتیب با گذشـــت حـــدود 7 مـــاه اعتمـــاد مرا به 

خود جلـــب کرد.

او ادامـــه داد: مـــن خودم کلکســـیونر 
ســـنگ های قیمتـــی مثـــل المـــاس، 

یاقوت، زمـــرد و... هســـتم. 
قبلاً جواهر فروشی داشتم اما مدتی 
است جواهرفروشی ام تعطیل است. 
یک روز شهاب با چند شماره موبایل 
کـــه خط های رندی بودنـــد و با پیش 
شـــماره یک شروع می شـــدند با من 
تمـــاس گرفـــت. بـــه طـــوری که من 
اصـــلاً تصـــور نمی کـــردم او در زندان 
باشـــد و فکر می کردم طلافروشـــی 
در خـــارج از کشـــور دارد در نهایـــت 
قرار شـــد به ازای خرید کلکســـیون 
ســـنگ های قیمتی من 1۰ خودروی 

مدل بالا شـــامل بنـــز، لندکروز، لندرور و لکســـوز 
را به نـــام من در دفترخانه بزننـــد. روز حادثه من 
با کلکســـیون سنگ هایم به شـــرکت میثم رفتم 
او چندیـــن چک بـــه مـــن داد که بعـــد فهمیدم 

چک ها بلامحـــل بودند. 
میثم و دوستش با غذای مسموم از من پذیرایی 
کردنـــد زمانـــی که بـــه هـــوش آمـــدم از متهمان 
و چمـــدان ســـنگ هایم خبـــری نبـــود. من هم 

موضـــوع را به پلیس خبـــر دادم . 
مدتـــی بعـــد متوجـــه شـــدم در حـــال فـــروش 
ســـنگ های قیمتی من به افراد مختلف هستند 
که بالاخره دســـتگیر شـــدند اما سنگ هایی که از 
مخفیگاه آنها کشـــف شـــده تمام سنگ های من 
نیســـت و مقـــداری از آنها به فروش رفته اســـت. 
اعضـــای ایـــن باند علاوه بر ســـرقت ســـنگ های 

مـــن، از همکارانـــم نیز ســـرقت کرده اند.

گفت و گو با سردسته باند
شهاب، سردسته باند اظهاراتی متفاوت از شاکی 
بیان کرد و گفت: من سنگتراشی داشتم. شاکی 
ســـنگ هایش را پیش من مـــی آورد تا برش بزنم. 
من آبدارچی او نبودم. بعد هم نمایندگی فروش 
محصـــولات یکی از شـــرکت های خودروســـازی را 
داشـــتم و ســـال ۹۵ من حدود 3۰۰ خـــودرو پیش 
خریـــد کـــردم. امـــا از آنجایـــی کـــه ایـــن خرید و 
فـــروش هایم باعث برهـــم زدن نظم بازار شـــده 
بـــود مـــرا بـــه اتهـــام اخـــلال در نظـــام اقتصادی 
دســـتگیر کرده و به زنـــدان افتـــادم و محکوم به 
اعدام شـــدم. اما بعد از 4 ســـال از جـــرم اخلال 
تبرئه شـــدم و به ۹ ســـال حبس محکوم شدم و 
باید وثیقـــه ای 1۶ میلیارد تومانی می  گذاشـــتم تا 

از زندان بیـــرون بیایم.
با شاکی چطور در تماس بودی؟

 من چون پول داشـــتم در زندان گوشی خریدم. 
خانـــواده ام بـــه من خبـــر دادند که شـــاکی با آنها 
تمـــاس گرفتـــه و قصد فـــروش ســـنگ هایش را 
دارد. ظاهـــراً پـــول لازم بود، من هم بـــا او تماس 
گرفتـــم و چون خـــودم در زنـــدان بـــودم میثم را 

معرفی کردم. برای اینکه مشـــکل او را حل کنیم، 
میثـــم بـــا او تماس گرفـــت و به عنـــوان بیعانه دو 
ســـرویس طـــلا و 7۰ میلیـــون تومان پـــول و یک 
چک دو میلیـــارد تومانی به عنـــوان ضمانت داد. 
قرار داد نوشـــتند و ســـنگ ها جابه جا شـــد و قرار 
بود یک ماشـــین هم به او بدهیم. اما بعد از چند 
روز گفـــت چک در ســـامانه ثبت نشـــده و پول را 
ندادید و ســـر پول بحث شـــد و بعد هم شـــکایت 
کرد. واقعیـــت ماجرا این بوده نه ســـرقت و آنچه 

شـــاکی گفته است.
تحصیلاتتان چیست؟

مـــن لیســـانس مهندســـی پزشـــکی دارم و حتی 
اختراعی هم در این رابطه داشـــتم که ثبت شـــد.

  سرقت 200 گوشی

دومین باندی که دستگیر شـــدند اعضای باندی 
هســـتند کـــه سردســـته اش نوجوانـــی 17 ســـاله 
اســـت. آنها ســـوار بر دو موتورســـیکلت به همراه 
همدســـتانش راهی خیابان های پایتخت شـــده 
و بـــا تهدیـــد چاقـــو و قمـــه زورگیری هایشـــان را 
اجرا می کردند. پســـر نوجوان به کانـــون اصلاح و 

قرار بود در 
ازای فروش 

کلکسیون 
زمردهایم 

10 خودروی 
خارجی به نام 

من بشود اما 
سارقان مرا 
بی هوش و 

چمدان سنگ 
ها را سرقت 

کردند

تربیت منتقل شد اما یکی از همدستانش در 
رابطه با ســـرقت ها به خبرنگار ما گفت: نیما، 
سردســـته باند بود با اینکه سن و سالش از ما 
کمتـــر بود امـــا او همـــه برنامه های ســـرقت را 
می چیـــد. روزی ۵ میلیون تومـــان پول خرج 

می کـــرد و کلی بـــرو بیا در محل داشـــت.
چه شد که شما همراه او شدید؟

هـــر روز بـــه ســـراغمان می آمـــد و پول هـــا را 
نشـــانمان می داد. هر روز یک مدل لباس تن 
می کـــرد و یک مدل عینک به چشـــم داشـــت 
و مدعـــی بود که پـــول تمام اینها را از ســـرقت 

بدســـت آورده است.
پس شما هم وسوسه شدید؟

نـــه می خواســـتیم جلـــوی او کـــم نیاوریم. ما 
بـــرای خودمـــان کار داشـــتیم، هـــر چنـــد که 
درآمـــد زیادی نداشـــت اما نیما که بـــه او نیما 
خطـــر می گفتنـــد همیشـــه بـــه مـــا می گفت 
شـــما جرأت ندارید کار خلاف کنیـــد. اگر وارد 
این کار شـــوید کلی پول گیرتان می آید. مدام 
تحقیرمان می کرد که شـــما پول ندارید، لذتی 

از زندگـــی نمی بریـــد چون جـــرأت ندارید.
شگردتان برای سرقت چه بود؟

دو موتوره در خیابان های شـــهر پرسه می زدیم 
با دیدن ســـوژه مناســـب نیما و یـــک نفر دیگر 
از موتـــور پیاده می شـــد و با تهدیـــد رهگذران 
گوشـــی و کارت هـــای عابـــر بانـــک را ســـرقت 
می کـــرد حتی بـــا تهدید رمـــز کارت هـــا را هم 

. فتیم می گر
چطور دستگیر شدید؟

 نیمـــا چنـــد روز قبـــل تصـــادف کـــرد و بـــرای 
پیگیری کارش به کلانتری رفـــت، اما مأموران 
کلانتری تصویـــر او را به عنوان یکی از متهمان 
شناســـایی کردنـــد و به دام افتـــاد. بعد هم ما 
را لو داد. نیما حدود 2۰۰ گوشـــی سرقت کرده 
اســـت اما ما با او در تمام ســـرقت ها نبودیم و 

او همدســـتان دیگری هم داشت.

عکس: ایران

مرضیه همایونی
editorial@irannewspaper.ir

خبر   روز

سردسته باند از داخل زندان همدستانش را هدایت می کرد

 شکست عشقی 
که با جنایت پایان یافت

پســـر افغانســـتانی 2 مـــاه و 2۰ روز پـــس از ورود غیـــر 
قانونـــی به ایران بـــرادر دختر مـــورد علاقـــه اش را در 

انبـــار روغـــن به قتل رســـاند.  
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت ۹ شـــب 
دوشـــنبه اول اســـفند مأموران کلانتـــری 1۵4 چیتگر 
در تماس بـــا بازپـــرس محمدرضا صاحـــب جمعی از 
قتل پســـری 1۹ ســـاله خبر دادنـــد. بدنبـــال این خبر 
بازپـــرس جنایـــی و تیـــم بررســـی صحنه جـــرم راهی 
محـــل حادثه در جاده مخصوص شـــدند. بـــا ورود به 
انبار روغن موتور آنها با جســـد پســـر جـــوان در حالی 
مواجه شـــدند کـــه قاتل 2۰ ســـاله در چنـــد قدمی او 

قرار داشـــت. 
دســـت های عامل جنایت زخمی بـــود و در تحقیقات 
اولیه بـــه قتل اعتراف کـــرد: یک مـــاه و 2۰ روز قبل با 
دادن 7 میلیـــون تومـــان به صورت قاچاقـــی به ایران 
آمدم. یکی از دوســـتانم مرا به انبار روغن آورد و گفت 
اینجـــا نیاز به نگهبـــان و کارگر دارند. بـــه محض ورود 
به انبار چشـــمم به بصیـــر افتاد. ما در افغانســـتان در 
یک محل زندگـــی می کردیم و من عاشـــق خواهر 17 

ســـاله او شده بودم. 
قرار بود باهم ازدواج کنیم امـــا خانواده اش موافقت 
نکردند و من در این عشـــق شکست خوردم.  او ادامه 
داد: بصیـــر به خاطـــر کینه ای که از من داشـــت گفت 
نمی توانـــم درانبـــار کار کنـــم. به او گفتم چنـــد روز به 
مـــن مهلت بده تا کار پیـــدا کنم و از این جـــا بروم اما 

او قبـــول نمی کرد. 
شـــب حادثه ناگهان وارد اتاق شد و چراغ را خاموش 
کـــرد و با چاقـــو به من حملـــه کرد. من بـــرای دفاع از 
خودم با او درگیر شـــدم و ســـعی کردم چاقو را بگیرم 
کـــه دســـت هایم زخمی شـــد. ضرباتی را کـــه می زدم 
در تاریکی بـــود و واقعاً قصدم کشـــتن نبود. با ســـر و 
صدای ما نگهبـــان انبار آمد و زمانی که چراغ روشـــن 

شـــد متوجه شـــدم که او به قتل رســـیده است. 

مرد افغانستانی که پس از کشـــتن تاجر هم ولایتی اش 
با صحنه ســـازی ســـعی داشـــت قتـــل را حادثه نشـــان 
دهد، در افغانســـتان بازداشت شد. به گزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، 31 تیر امســـال، آتش ســـوزی مرگباری 
از ســـوی مأمـــوران کلانتـــری 14۹ امامـــزاده حســـن به 
بازپرس محمد وهابی اعلام شـــد. بـــا ورود تیم جنایی 
به محل آنها با جســـد سوخته مرد میانســـال در حالی 
مواجـــه شـــدند که طبـــق نظریـــه پزشـــکی قانونی وی 
بـــا ضربات جســـم ســـخت بـــه قتل رســـیده و بعـــد از 
آن جســـد به آتش کشـــیده شـــده اســـت. کارشناسان 
آتش نشـــانی نیز حریق را عمدی اعلام کرده و مشخص 

شـــد برای تغییر مســـیر تحقیقات عامل جنایت دست 
به صحنه ســـازی زده اســـت.  بررســـی ها نشـــان می داد 
مقتول تاجری افغانســـتانی بـــوده کـــه در کار صادرات 
تجهیـــزات پزشـــکی اســـت و روز حادثـــه بـــرای انجام 
کاری به تهران آمده و خانه یکی از دوســـتانش ســـاکن 
بوده کـــه چنین حادثه ای رخ داده اســـت. در حالی که 
تحقیقـــات در این خصـــوص ادامه داشـــت، مدتی بعد 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی پایتخت مطلع 
شـــدند که بـــا کارت بانکی مقتـــول یک گوشـــی تلفن 
آیفون خریداری شـــده اســـت.  بـــا اطـــلاع از این خبر، 
کارآگاهـــان موفق شـــدند مدتی بعد فردی که گوشـــی 

آیفون در اختیارش بود را دســـتگیر کننـــد. مرد جوان 
که منکر جنایت بـــود، هویت قاتـــل را برملا کرد: چند 
وقـــت قبل در افغانســـتان این گوشـــی را از مرد جوانی 
که در کار واردات اســـت و مدام از افغانســـتان به تهران 
می آیـــد، خریدم. در تحقیقـــات و مکاتباتی که با پلیس 
افغانســـتان صورت گرفت، اظهارات مـــرد جوان تأیید 
شـــد و کارآگاهان پلیس افغانستان موفق به دستگیری 
عامل جنایت که فروشـــنده گوشی آیفون بود، شدند. 
متهـــم در تحقیقـــات اولیـــه بـــه جنایت اعتـــراف کرد 
و بازپـــرس شـــعبه دوم دادســـرای امور جنایـــی تهران 

دســـتور اســـترداد قاتل را صادر کرد.
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